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« زلزال»سوره مبارک با توجه به آنچه  -1

یابد به طوری خاص تحول می شرایط زمینفرماید می

زمین زیر پای »به آن معنا که در روایت داریم: 

پیچد، یعنی ابعاد مادی و می «فرجهتعالیاللهعجل»یاران مهدی

و حالتی غیر مادی به خود  گردداش ضعیف میمکانی

انسان پیش خواهد  گیرد و همین حالت برای خود  می

 «السلامعلیه»مهدی»که در روایت داریم: و یا این .آمد

 معادل آن، از سال هر که کرد خواهد حکومت سال هفت

، و این در شرایطی است «شماست های سال از سال ده

شود و به خودش پدیدار می ایانسان خودش بر که

آیا  (11)إسراء/«حَسيِبًا علََيْكَ الْيَوْمَ بِنفَْسِكَ كَفَى كِتَابَكَ اقْرأَْ».اوگفته می شود

این خطاب در همین جهان با ما شروع نشده است تا 

 مان برسد؟در قیامت با عمقی بیشتر به گوش

آیا این سوره متذکر این امر نیست که  -2

از این و  ؟برای خودمان آشکار کندخواهد ما را می

 ل یُرَوْا اأَشتَْات   النَّاسُ  یَصْدُرُ  یَوْمَئ ذ  »فرماید: جهت می

ای که کردن زمینهیعنی فراهم ( 6)زلزال/«أَعْمَالَهُمْ 

شود، ای که زمینه آن فراهم میها در آیندهانسان

 اعمال خود را نظارت کنند.

آشکار  ما اعمال ما را بر خود  شرایطی که  -3

ای خیر و یا آن هم در رویارویی با ذرّه ،کندمی

 یَعْمَلْ  فَمَنْ »ایم، یعنی: ای شرّ که انجام دادهذرّه

 شرًَّا ةٍذَرَّ  الَ م ثْقَ  یَعْمَلْ  وَمَنْ * یَرَهُ  خَیْر ا ةٍذَرَّ  م ثْقَالَ 

 / زلزال( 8و  7)«یَرَهُ 

جایگاه انسان با « عَةِالسَّا لَةَزَلْزَ » در -1

ی صورت به ،روئیم و امکانی که در آن هستیمروبه

ما آن شرایط  و است روشدن با خودروبه که شرایط

 گیرد.می را در خود فرا

سپرده به امکاناتی هستیم که در معرض آن ما  -5

طور که جهان شدن. همانقیامتی برای هرچه ،یمباشمی



2 

 هایش فعلیت یابددر معرض تجلیات است تا بالقوه

سوی قیامت ناگزیریم  در رفتن به و از این جهت 

 كَاد ح   إ نَّكَ »لذا فرمود: چگونگی آن با ما است.  لیو

 أنْ  قَبْلَ  مُوتُوا»پس:  (6)انشقاق/«.فَمُلاق یه   كَدْح ا رَبِّكَ  إ لَى

خود در این دنیا سعی کنید مرگ را که  «تَمُوتُوا

 تجربه حضور ابدیت است، بیابید.

قصه  کردن،ابدی فهمخود را و همه چیز را  -6

در شخصیت تواند تزلزلی است که می تحول و حضور  

پیش با مرگ قبل از آنچه  ،در میان آیدانسان 

 کهآن مثل. «تَمُوتُوا أنْ  قَبْلَ  مُوتُوا» به معنی آید،

 و. گیرندمی قرار خاصی شرایط در موجودات و زمین

 جُلَ الرَّ  أَنَّ  لَوْ  وَ : »فرمایندمی «السلامعلیه»صادق حضرت لذا

 حَجَر ، أَوْ  ،ةٍدَرَ مَ  خَلْفَ  تَوَارَى أَوْ  ضَبٍّ، جُحْرَ  دَخَلَ  الْكَاف رَ 

 حَتَّى ف یه ، یتَوَارَى ذ یالَّ  السِّتْرَ  ذَل كَ  اللهَُّ  لَنَْطَقَ  شجََر ، أَوْ 

 وَ  ذُهُ فَیأْخُ . فَخذُْهُ  كَاف ر   خَلْف ی مُؤْم نُ، یا: یقُولَ 

 كند پنهان سوراخی در را خود كافری اگر.« یقْتُلُهُ 

 سنگریزه پشت یا كند،می پنهان را خود سوسمار كه

 را آنها خداوند شود پنهان درخت یا و سنگ یا

 من پشت كافری مؤمن، ای :گویندمی و كندمی گویا

این  .كُشندمی و گیرندمی را او پس. بگیریدش است،

است حضور قبل از قیامتی  عالَم، تا ما نیز برای 

 حضور قیامتی خود بیندیشیم. 

طور که رسول آری! به یک معنا همان -7

 اتُوامَ  فَإ ذَا ن یَام   اَلنَّاسُ »فرمودند: « وآلهعلیهاللهصلوات»خدا

و کافی است ما مرگ  اختیاری را انتخاب ، «ا نْتَبَهُوا

ما، جهان دیگری شود به همان کنیم تا جهان برای 

 دیگر جهان شد دیگر چو جان» داریم معنایی که

 «.شود

 حاضرخاص اکنونی  خود در با نظر به ابدیت   -8

به ، در گذشته و آینده در عین حضور ،خواهیم شد

خود را تا  شرطی که در کسان و چیزها گم نشویم
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 رسولو . بیابیم در آنچه که هستیم بیشتر 

 ما أخوَفَ  إنَّ » :فرمایندمی در این رابطه« وآلهعلیهاللهىصلّ »اللهّ 

 فَإ نَّهُ  لهَوىا أمَّا الَمََل ؛ وطُولُ  الهَوى اُمَّت يَ  عَلى أخافُ 

 بیشتر ،«ةَلآخ رَ ا فَیُنس ي الَمََل   طولُ  وأمّا الحَقِّ، عَن   یَصُد  

 هاىخواسته دارم هراس آن از خویش امت بر كه چیزى

 از نفس خواهش اما ،است دراز آرزوى و نفسانى

 داردمي باز را انسان ،آن متابعت و حقه ب تسلیم

 فراموشى را آخرت فكر   ،دراز و دور آرزوى اما و

 .دهد

کند که در این خطر انسان را تهدید می -9

ها که امور اصیلی نیستند، گم شود و گیروزمرّه

؛ در این بخواهد خود را در دیگران جستجو کند

 دهیممرگ را هم به امری روزمرّه تقلیل میحالت 

که های معمولی. غافل از اینمثل سایر امور زندگی

ای که در مواجهه با خود و نظر به حضور بیکرانه

نزد خود داریم، با مرگ به عنوان حضور بیشتر نزد 

شویم، مثل تنهایی عارفان که بیشتر رو میخود روبه

ابدیتی که در آن  بهو  ندبرسر میبا هستی خود به

در پیش که آن ابدیت و در عین حال  ندقرار دار

امری که آغازگاه   کنند،خود را احساس می است،

بودن اصیل انسانی است و الهامی است که مردم غزه 

و آمریکا  ستیدر آن قرار دارند و رژیم صهیونی

را « بودن»اند و این نوع مطلقا  از آن در غفلت

با توان رخداد است که میدر این  فهمند.نمی

 به ظهور تمدنی دیگر امیدوار بود.آگاهی مرگ

جناب مولوی در رابطه با حضور ابدی خود در  -11

 فرماید:طور میاین دنیا این

کمال  کندن تمام            بیتا نمیری نیست جان

 نردبان نایی به بام

نه چنان مرگی که در گوری روی        مرگ  

 در نوری رویتبدیلی که 
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رمز  در دقایق خویش را دریافتی                

 مُردن این زمان دریافتی


